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In the thought and writings of Allameh Tabatabai, social issues and the examination 

of various aspects of the human being with regard to collective identity occupy a 

prominent position. The structured mind of this eminent Islamic thinker has led to the 

design and discussion of the foundations and structures of the creation and movement 

of human society; thus, social thought can be regarded as one of the pillars of his 

religious thought. The present study follows Allameh Tabatabai’s thought 

foundations in discussing the origin of human society and the nature of their 

communication using a descriptive-analytical approach. The results of the study 

indicate that the mechanism of forming human society, the origin of sociality, the 

creation of restrictions on individual freedom, collective cooperation, the enactment 

of law, the formation and establishment of government, and the method of 

governance are the conceptual foundations and presuppositions of constructing 

human society. Allameh has a systematic relationship, and, like the elements of a 

chain, this relationship has formed a strong thread in the context of the emergence 

and survival of human society. This systematic examination of social topics and 

issues has prompted Allameh to reflect on social life. He believes in building society 

from the context and the bottom up, and despite its significance, the power pyramid 

is the second priority in his views on social issues and governance. 
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 ها:   کلیدواژه
سازی، حکومت،  اجتماع، جامعه

 خاستگاه اجتماع، علامه طباطبایی.

های علامه طباطبایی  هویت جمعی در اندیشه، تتبعات و نوشتههای مختلف انسان با  مباحث اجتماعی با موضوع جنبه
ای دارد. ذهن ساختارمند این اندیشمند ممتاز اسلامی، موجب طرح و بحث از مبانی و ساختارهای ایجاد و  جایگاه ویژه

یشان توان تفکر اجتماعی را یکی از نقاط ثقل اندیشة دینی ا ای که می گونه حرکت اجتماع انسانی شده است؛ به
ای علامه طباطبایی را در بحث از خاستگاه  تحلیلی، مبانی اندیشه-حساب آورد. پژوهش حاضر به روش توصیفی به

دهد سازوکار تشکیل جامعة بشری، منشأ  کند. نتایج پژوهش نشان می ها دنبال می اجتماع انسانی و نوع ارتباط میان آن
اون و همکاری جمعی، تشریع قانون، تأسیس حکومت و شیوۀ بودن، ایجاد محدودیت در آزادی فردی، تع اجتماعی

وار دارد و مانند  علامه، رابطة منظومه های ساخت اجتماع انسانی در اندیشة  فرض عنوان مبانی و پیش حکمرانی به
ین اند. ا های زنجیر که به هم متصل هستند، ریسمان محکمی را در زمینة حدوث و بقای جامعة انسانی شکل داده دانه

ورزی در حوزۀ زندگی اجتماعی وادار کرده است. ایشان  نگاه ساختارمند به مباحث و مسائل اجتماعی، علامه را به اندیشه
های اجتماعی به ساخت جامعه از متن و درون و از پایین به بالا نظر دارد و هرم قدرت با وجود اهمیت، در  در اندیشه

 اجتماعی و حکمرانی است.های ایشان در مسائل  اولویت دوم اندیشه

 های اجتماعی متفکران مسلمان، (. خاستگاه اجتماع انسانی از منظر علامه طباطبایی. فصلنامه علمی نظریه2254میرزایی، علیرضا؛ جلالوند، مهدی. ): : استناد

 25(2:) 45-53 .   https://doi.org/10.22059/jstmt.2023.358956.1609 
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 مسئلهمقدمه و بیان . 1
الاجتماع ضمن  کند. درواقع، در علم ای از فلسفه دانست که با روشی عقلی، اجتماع انسانی را مطالعه می توان شاخه الاجتماع را می علم

که علوم اجتماعی به بررسی امور جزئی و  حالی شود؛ در کاوش در حقیقت جامعه از هستی، چیستی، چرایی و چگونگی آن صحبت می
پردازد. پرداختن به مسائل جامعه، نیازمند شناخت مختصات  گیری از مشاهده و استقرا می روش تجربی و با بهره موردی جامعه به

جامعه است و هرگونه فکر و نظر فلسفی در امور جامعه پس از فهم اجزا و ارکان آن و با اتخاذ از مبانی خاص در این زمینه خواهد بود. 
های نوینی هستند و تغییرات در سبک زندگی و نگاه به تشکیل  نی در قرون اخیر مدعی ارائة راهمکاتب مختلفی در حوزۀ اجتماع انسا

بر  مند در مدنیت که مبتنی رو تبیین نظر یک اندیشمند دغدغه کنند. از این ها را ادعا می جوامع، استمرار، استحکام و بهروزی آن
 های اسلام باشد، ضروری است. آموزه

( و 80، 82، 3(، معقول )همان: 225: 2535متفکران ممتازی است که اسلام را دینی کامل، جامع )طباطبایی، علامه طباطبایی از 
کند که برنامة کاملی برای زیست سالم جامعة بشری ارائه کرده است. ایشان با نگاهی جامع  ( معرفی می288منطبق با فطرت )همان: 

صورت پراکنده  امی را برای اجتماع انسانی متصور است و این نظام را در آثار مختلف بههای عقلی و نقلی، نظ گیری از برهان و با بهره
نگاشته است. ایشان با تأملاتی فلسفی در ارائة تصویری دقیق از مفاهیم بنیادی علم اجتماع تلاش کرده است. پژوهش حاضر با توجه 

کردن آن برای دستیابی به کمال انسانی با بررسی دیدگاه و اندیشة  به اهمیت شناخت خاستگاه اجتماع در فهم مقصود شارع و عملیاتی
ای ایشان در این باب را کشف و چارچوب نظری بحث معطوف به  علامه طباطبایی در بعد زیست اجتماعی، مبانی فکری و اندیشه

 کند. الاجتماع ایشان را تبیین می های علم اندیشه

 ی پژوهشها پرسشاهداف و . 2
. تبیین رابطة 4ای علامه طباطبایی در بحث خاستگاه اجتماع؛  . استخراج مبانی اندیشه2کند:  و هدف را دنبال میمقالة حاضر د

 .2شود:  های زیر در مقاله پیگیری می وار مبانی موردنظر علامه طباطبایی در این زمینه. برای دستیابی به این اهداف، مسئله منظومه
 چه ارتباطی میان این مبانی برقرار است؟. 4است؟  شده استوار ای چه مبانی ی بریاجتماع انسانی از منظر علامه طباطبا خاستگاه

 روش پژوهش. 3
وجو در آثار و آرای علامه  توان پژوهش حاضر را از نوع اکتشافی و توصیفی دانست که با جست شده، می های مطرح با توجه به پرسش

دنبال استخراج مبانی اندیشة ایشان در زمینة خاستگاه اجتماع است؛ بنابراین این پژوهش از نوع بنیادین و با روش  بهطباطبایی 
 تحلیلی و با مراجعه به اسناد و مراجع دست اول انجام شده است.-توصیفی

 پیشینۀ پژوهش. 4
 یاجتماع یمرتبط با ساحت اجتماع و هنجارها یادیل بندر موضوعات و مسائ ییطباطبا الله ، آیتدیفق ةعلام ورزی اندیشهبازتاب 

چندان  نید یو اجتماع شناختی جامعهبعد  به علامه ایاست که گو یغفلت تا حد نیا .واقع نشده است قیچندان مورد توجه و تحق
خصوص در بحث از خاستگاه اجتماع، در اندیشة  الاجتماع، به ی علمادیبن یمبان نییتب درصدد یشنهادیاست. پژوهش پ شتهندا یتوجه

 .ست که چندان به آن پرداخته نشده استها ا وار آن بیان رابطة منظومه و میحک نیا
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 لیجامعه از قب رساختیز یعناصر انسان رناظر ب یفلسف شناختی معرفت ادیبن یهمواره بر نوع یاجتماع اتیح ریتدب دیگر، طرف از
. در شود می گرفته یمبان نیاز ا یاجتماع اتیح ریاستوار است و اصول و قواعد تدب تیو مالک تیعدالت، امن ،یحق، قانون، آزادعقل، 

 شیخاص علامه بود و در آثار خو تیاست که مورد عنا یاعتقادات ترین مهماز  یکی« انسان از فطرت یبرخوردار» شناختی انسانبعد 
است که  یدیمطابق با فطرت، مطلب جد ةجامع جادیو ا نیموردنظر د الاجتماع مبانی علم نییتب نیبنابرا ؛بر آن دارد ای ویژه دیتأک
 آن است.ی تبیین حاضر در پ قیقتح

 توان برای نمونه به مقالات زیر اند، می الاجتماع پرداخته هایی که به رویکردهای علامه طباطبایی در علم از میان مقالات و پژوهش
 اشاره کرد:

که حسن عبدی در دوفصلنامة مطالعات اندیشة معاصر مسلمین در « سیاسی علامه طباطبایی-بررسی اندیشة اجتماعی». مقالة 2
های سیاسی و اجتماعی جهان اسلام است. این رویکرد تفاوت ماهوی با  منتشر کرده است و رویکرد آن بررسی زمینه 2508سال 

 بحث و ایدۀ موردنظر این مقاله دارد.
فر در فصلنامة  که عبدالرسول حسنی« اجتماعی علامه طباطبایی-کارکرد نظریة ادراکات اعتباری در اندیشة سیاسی». مقالة 4

منتشر کرده است. تمرکز اصلی این مقاله بر نظریة مهم اعتباریات علامه طباطبایی است  2503کلامی در سال -های فلسفی پژوهش
 که در پژوهش حاضر مدنظر قرار گرفته، در این مقاله مطرح نشده است. گونه و سازوکارهای تکوین اجتماع آن

الله بابایی در فصلنامة نقد و نظر  اکبر هاشمی و حبیب که سید علی« علامه طباطبایی و مبانی آن نظریة عدالت اجتماعی». مقالة 5
شده در پژوهش حاضر  ای با ایدۀ مطرح فاوت عمدهاند. تأکید اصلی این مقاله بر عدالت اجتماعی است و ت منتشر کرده 2503در سال 

 دارد.

 چارچوب مفهومی.5

 .اجتماع انسانی5-1
سمت تشکیل اجتماعی متحد و  علامه طباطبایی بر این باور است که افراد انسانی برای رسیدن به سعادت ناگزیر از حرکت به

اجزای آن اجتماع است و آن نیز برخاسته از هماهنگی و یکپارچگی ها برگرفته از وحدت و اتحاد  اند، اما اتحاد اجتماع آن یکپارچه
ها است. در یک مرتبة بالاتر، وحدت نظام عالم نتیجة تأثیر و تأثری است که میان اجزای آن وجود دارد. جریان علی  وانفعالات آن فعل

یز میان اسباب مختلف، ایجاد نظامی هماهنگ و هایی در آن شده و نتیجة ست ها و دافعه بر عالم، سبب ایجاد جاذبه و معلولی حاکم
ها شد که  هایی میان آن همراه با اجزایی مرتبط با هم است؛ بنابراین جذب و دفع و تأثیر و تأثر اجزا و افراد انسانی موجب ایجاد ارتباط

 (.405: 4 ج ،2228اطبایی، دنبال آن نیازهای بشر برطرف و سعادت او محقق خواهد شد )طب وحدت نظام اجتماع را رقم زد و به
میان افراد و اعضای آن جامعه است که برخی معروف و برخی منکر خواهند بود.   لازمة وجود تأثیر و تأثرات در اجتماع، معاشرت

نی دهی به اجتماع انسا عنوان جزئی از جامعه، مقوم اجتماع باشد و همراه با سایر اعضا، ضمن شکل معاشرت معروف آن است که فرد به
واسطة  برای تحصیل هدف غایی از همکاری در اجتماع اثربخش باشد. این اثربخشی افراد به یک میزان نیست و افراد مختلف به

گیرد و  ها قرار می ها و اثرات افراد، مورد استفادۀ خود آن های متفاوت، اثرات گوناگونی برجای خواهند گذاشت. محصول فعالیت ظرفیت
های ناشی  شود. در مقابل معاشرت معروف، معاشرت ها قرار داده می افت محصولات اضافی دیگران در اختیار آنمابقی آن در ازای دری

ها،  گونه معاشرت کند. این ای تابع و وابسته تبدیل می کنندۀ استقلال فرد در جامعه است و او را به مهره از ظلم و ستم است که سلب
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توان یکی از تأثیرات افراد  های میان افراد جامعه را می (؛ بنابراین معاشرت400: 2 ، ج2228، های منکر خواهند بود )طباطبایی معاشرت
 در جامعه دانست.

سمت  دهند یا براساس طبیعتشان به ای است که یا افعال خود را با فکر انجام می های افراد انسانی متأثر از قوای فعاله معاشرت
ها صرف  طبیعت قوای فعاله در انتخاب میان دو فعل همنوع که انرژی متفاوتی برای انجام آن روند؛ برای مثال، انتخاب فعلی پیش می

هایی را که صرفة بیشتری دارد و  رود. طبیعت قوای فعالة انسانی از میان افعال همواره آن تر می سمت انتخاب فعل آسان شود، به می
ها با تأثیر  فایده گریزان است. این اصل جاری در طبیعت همة انسان هزینه و کمآیند، برگزیده و از انتخاب افعال پر دست می تر به راحت

ها را در بسیاری از موارد  دهد و جهت حرکت آن تأثیر خود قرار می ورسوم و عادات فراوانی از جوامع را تحت در افکار فردی، آداب
های  ارد. این سیر نافی بحث پیشین نیست، بلکه انتخابکند. گاهی نیز افعال انسان، سیر تطوری از سهولت به صعوبت د مشخص می

 (.240: 2528های دیگری است که اصل مذکور همواره در دل آن موجود است )طباطبایی،  سبب غرض تر انسان به پیچیده
ر این کند تا فهم و تشخیص معروف و منکر را د های معروف از منکر، ملاکی را معرفی می مرحوم علامه برای تمییز معاشرت

های  کند و آن را ملاکی صحیح برای تشخیص معاشرت تر کند. ایشان در اینجا نیز تأکید را متوجه فطرت انسانی می زمینه آسان
خواند. البته علامه در اینجا نیز  سمت آن فرامی ها را به های معروف همان است که فطرت انسان داند. با این بیان، معاشرت معروف می

های آن را جزئی از  گذارد و یافته فطرت افزوده است و فطرتی را که از مسیر صحیح خود منحرف شده، کنار می قید سلامت را به
 (.454: 4 ، ج2228داند )طباطبایی،  های منکر می معاشرت

راد آن مستحکم ها، تعاملات و تأثیرات اف واسطة معاشرت توان نتیجه گرفت نظام اجتماع انسانی به گیری از مقدمات فوق می با بهره
رو هر  ها و ایجادکنندۀ امور عرفی صحیح در یک جامعه خواهد بود. از این سمت معروف کننده به خواهد شد و فطرت سلیم انسان هدایت

 صورت مستقل و جداگانه در نظام آن اجتماع تأثیرگذار است، اما از آنجا که سلامت فطرت در همة افراد فرد از نوع انسانی در اجتماع به
 ها در رشد و کمال اجتماع نیز متفاوت است. انسانی در یک سطح و به یک اندازه نیست، میزان تأثیر آن

 ی تحقیقها افتهی.6

 . طبیعت اجتماعی انسان6-1
بر اینکه  کمی بر زندگی اجتماعی انسان در طول تاریخ حیات او هستند. علاوهحشناسی گواه بسیار م شواهد تاریخی و مستندات باستان

ای است که تداوم حیات او بدون حضور در اجتماع تقریباً غیرممکن است و استمرار حیات فردی او با  گونه شرایط حیات انسان نیز به
بلکه به مقتضای  یست،تشکیل اجتماع یک امر تحمیلی ندهد  رو خواهد بود. شواهد تاریخی همچنین نشان می مخاطرات فراوانی روبه

مواجه اختلال  بانظام اجتماع را معمولاً و  هستاختلاف نیز  ة، مایاستقوام زندگی بشر  ةین مدنیت که مایهم است. البتهفطرت بشر 
 .(220 :4 ج: 2582 ،یی)طباطبا کند می

نظر وجود دارد.  ها اختلاف بودن انسان، میان آن بودن انسان، مورد اتفاق همة اندیشمندان قرار دارد، ولی در منشأ اجتماعی اجتماعی
لحاظ ساختارهای اقتضایی و گرایشی درصدد  دانند و برخی دیگر انسان را به برخی مقتضای طبع اولیة انسان را حیات اجتماعی می

شناسند که با نوعی محاسبه و تحلیل عقلانی به حیات اجتماعی و  گر می دانند و او را ذاتاً و طبعاً موجودی استخدام استخدام دیگران می
 دهد. مدنی تن می
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های ارسطو و برخی فلاسفة یونان هستند، بر این باورند که انسان طبیعتی اجتماعی دارد  اندیشمندان اسلامی که متأثر از اندیشه
دنبال این طبع اجتماعی  ( و به45: 5 تا، ج ؛ سبحانی، بی255تا:  ؛ موسوی شفقتی، بی220، 28تا:  ؛ حلی، بی222: 8 ج :2522)مطهری، 

کند. علامه طباطبایی انسان را در مقابل این گروه، ذاتاً  ، حکومت حافظ اجتماع و مجری قانون نیز حرکت میسمت پذیرش قانون به
 ای یوح ،همو ؛8: تا بی ،همو ؛222: 2 ج، 2503 همو، ؛203: 22 ج ؛424: 3 ج ؛252 و 242: 4 ج: 2582 ،یی)طباطباداند  گر می استخدام

های  منظور رفع نیازهای فردی در ذیل قواعد اجتماعی به تحدید آزادی گری و به خاطر ضرورت و محاسبه و به (3: تا بی، مرموز شعور
. با این تبیین، علامه انسان را در (524: 3 ج، 2582 ،یی)طباطبا دهد پردازد و به نظام جمعی و زندگی اجتماعی تن می فردی خود می

 .(280 :4 ج ،2582 ،یی)طباطباداند  مدنی میبرخی مواضع با مسامحه به مقتضای طبیعتش 
با نیست که ها  آن ةهم نیمأقادر به ت ییتنها ست که بها او اجاتیبلند از احت یاجتماع فهرست لیتشک یمبنابنابراین از نظر علامه، 

کند و با فعالیت گروهی  میمتقابل استفاده  همکاری کیدر  گرانید های مهارتخود از توان و  های قابلیتو  ها توانمندیاشتراک 
انسانی خود مولود احتیاجات وجود او است،  اجتماع به عبارت دیگر،. دهند نیازهای یکدیگر را در قالب تشکیل اجتماع پاسخ می

 به وجود فرد و اشخاص یبقا که طوری به نیاز دارد؛ به تشکیل اجتماعبرای این منظور و  کندآن را برطرف  خواهد میاحتیاجاتی که 
نفسه محکوم این قانون  محکوم قانون تحول و تکامل است، اجتماع هم فی ،طبیعت از آنجا کهو  شود آن اجتماع منوط می تشکیل
 (.035 :2 ج ،2582 ،یی)طباطبا بودخواهد 

 ،یی)طباطبااست  خلقت در نظر علامه طباطبایی، اول و بالذات، به طبیعت فرد انسانی و دوم و بالتبع، به اجتماع انسانی تعلق گرفته
های  ها هستند و اجتماع، هویت اعتباری دارد. این داعی فطری، انسان را به تلاش تک انسان . واحد حقیقی، تک(033: 2 ج ،2582

تنهایی قادر به رفع احتیاجات فراوان طبیعی خود نبود. فطرت انسان، راهکار تأمین  فکری و عملی بیشتر از طاقتش وادار کرد؛ زیرا به
سمت تشکیل زندگی اجتماعی، ایجاد تمدن و  زهای مختلف او را در توسل به زندگی اجتماعی معرفی کرده است و انسان را بهنیا

توان دقیقاً شبیه بدن موجود زنده دانست که  گرفته را می دهد. در اینجا جامعة شکل تقسیم حوائج و نیازها میان افراد اجتماع سوق می
کند و حاصل فعالیت هر عضو، عاید همة اعضای دیگر خواهد شد  سمت از نیازهای بدن را برطرف میهر عضوی از اعضای آن یک ق

 .(522، ص 2 ج: 2582 ،یی)طباطبا
کند و از طرفی همان فطرت  علامه طباطبایی بر این باور است که فطرت انسان، از طرفی او را به تشکیل اجتماع مدنی دعوت می

دهد و سعادت نوع بشر تنها با ایجاد وحدتی در ساختمان اجتماع انسانی و اتحاد میان اعضای این  سمت اختلاف سوق می او را به
مجتمع محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، آنگاه که همة افراد اجتماع مانند تنی واحد شوند و هماهنگ با یک تن و یک جان 

 ،2582 ،یی)طباطباحال وحدت اجتماعی عالم مشهود و محل آن دارند  وانفعال داشته باشند، اجتماع انسانی یادشده، حالی شبیه به فعل
 .(222 :4 ج

آمدن حقیقتی به نام اجتماع و انشعاب آن به شعب گوناگون و  گذارد که پدید دقت و غور در عنوان اجتماع، تردیدی باقی نمی
خداوند سبحان، طبیعت انسان را ملهم به آن کرده علت وجود درکی است که  ها، به سبب اختلاف در طبیعت انسان های آن به اختلاف

ای جز تشکیل اجتماع،  تنهایی امکان ندارد و چاره است؛ درک این معنا که رفع همة نیازهایی که در بقا و تکامل انسان مؤثر هستند، به
 خواهد شد. پایبندی به آن و پذیرش لوازم و قواعدش نیست، همچنین موفقیت و کمال او تنها از این مسیر محقق

شود که آن ادراکات و صور ذهنیه را محک و معیار در ماده و  ای ملهم می های دیگر و صور ذهنیه دنبال این درک، انسان به ادراک به
معنا ای میان طبیعت انسانی و افعال و حوائج اوست، مانند درک این  حوائجی که به ماده دارد، قرار بدهد. درواقع آن ادراکات و معیار، رابطه

ندادن آن است؟ در ادامه  که چه چیز خوب است؟ چه چیزی بد است؟ چه باید کرد؟ چه نباید کرد؟ و انجام چه کاری بهتر از انجام



 

 

 

 

 

 40خاستگاه اجتماعی انسانی از منظر علامه طباطبایی  

 

 

بودن، ملک، اختصاص، معاملات  شود، مانند ریاست و مرئوس دادن به اجتماع، معتبر و محترم شمرده می های دیگری نیز برای نظام ادراک
 ها متفاوت هستند(. ورسوم قومی )که با اختلاف اقوام و مناطق و زمان ایر قواعد و نوامیس عمومی و آدابمشترک و مختص، س

 را همه سود خود سود یبرا و «استخدام اعتبار: »خواهد یم را خود سود همه، از وستهیپ نیتکو و عتیطب تیهدا با انسان»
 انسان فطرت جهیدرنت و «ظلم قبح و عدالت حسن اعتبار: »خواهد یم را یاجتماع عدل همه، سود یبرا و «اجتماع اعتبار: »خواهد یم

 و عتیطب حکم بلکه ندارد، یا طبقه با یخصوص ةنیک گونهچیه و است یعموم قضاوت د،ینما یم نیتکو و عتیطب الهام با که یحکم
 ،ییطباطبا) «ندیبنش خودش یجا در یهرکس خواهد یم نامبرده اصل سه یرو و داشته میتسل استعدادات و قرائح اختلاف در را نیتکو

2528 :250.) 
گیرد؛ به این شکل که انسان برای حیات  های اجتماعی علامه با تمرکز بر اعتباریات شکل می توان گفت اندیشه با این بیان می

دو نوع اعتبار قائل است: اعتباریات قبل از هایی که معادل خارجی ندارند و تابع اعتبار معتبر هستند(  خود در حوزۀ علوم غیرحقیقی )آن
-اجتماع مانند وجوب، حسن و قبح، انتخاب اخف و اسهل، استخدام و متابعت علم. اعتباریات بعد از اجتماع مانند اصل ملک، کلام

 (.552-540ها، امرونهی و جزا و مزد )همان:  بودن و لوازم آن سخن، ریاست و مرئوس 
 الاجتماع( در تشریح و استنتاج بقیة اعتباریات قبل) گانه گوید: اعتباریات پنج اط دو نوع از اعتباریات میعلامه در پیوستگی و ارتب

( و تشکیل اجتماع، مدنیت و زیست اجتماعی با اعتبار قوانین و مقررات، 542همان: ) ها کافی است الاجتماع( و احکام آن اعتباریات بعد)
 اختارها و تضمین عدم تعدیات اعضای اجتماع ممکن است.های کارکردی افراد و س تعیین حوزه

معانی یادشده و قواعد آن همگی ساخته و پرداختة طبیعت انسانی است و با الهام از جانب خدای متعال صورت گرفته است؛ الهامی 
کرده است. سپس  که به سبب آن طبیعت انسان، لطیف شده و پیش از انجام هر فعلی تصوراتی از آن فعل در ذهن خود مهیا

 ،یی)طباطباکند یا به ترک آن راضی خواهد شد و استکمال او از همین طریق صورت خواهد گرفت  های ذهنی خود را عملی می نقشه
 .(053 :2 ج ،2582

 واحد اجتماعی نیتر یعیطب. اولین و 6-2
گیرد و با  عنوان همسر شکل می زن و یک مرد بهگرفتن یک  ترین واحد اجتماعی است که با در کنار هم قرار خانواده اولین و کوچک

آید که  حساب می ترین نهاد در جوامع بشر به تواند توسعه پیدا کند و شامل تعاملات خاصی شود. نهاد خانواده طبیعی تولد فرزندان می
شدن نیازهای انسان  تر ها و پیچیده شده در آن عنوان اثرگذارترین نهاد نیز بود، ولی با وسعت جوامع و تحولات ایجاد های زیادی به مدت
توان مدعی شد که امکان تحقق نهادی اثرگذارتر از نهاد خانواده نیز وجود دارد. البته باید توجه داشت که نوع روابط و تعاملات  می

آورد که مانند  یوجود م ای برای این نهاد به سبب برخورداری از عواطف پاک و صمیمی، شرایط ویژه بر اعضای یک خانواده به حاکم
 شود. کدام از نهادهای دیگر یافت نمی آن در هیچ

ها و  های مختلف آن، بسیاری از زمینه خانواده نهادی است که پیش از ورود افراد به اجتماع و قبل از ارتباط مستقیم با گروه
کند؛ بنابراین خانواده  تر در جامعه مهیا می مهم تر و های بزرگ ها را پرورانده است و افراد را برای پذیرش نقش استعدادهای اجتماعی آن

های تولید اقتصادی و آموزش و پرورش خواهد بود و  دار انتقال هنجارهای اجتماعی در زمینه بر وظیفة تولید و تکثیر نسل، عهده علاوه
اده در طول تاریخ، به این دلیل است که کند. ماندگاری و استمرار نهاد خانو پذیری افراد نقش بسزایی ایفا می پذیری و جامعه در فرهنگ

 شود. سادگی و به بهترین شکل در آن پاسخ داده می بسیاری از نیازهای انسان به



 

 

 

 

 

 2254های اجتماعی متفکران مسلمان/ سال سیزدهم، شماره اول، بهار  فصلنامه نظریه  55 

  

 

ترین  کند و از طرفی آن را قوی عنوان عامل طبیعی ایجادکنندۀ اولین اجتماع بشری قلمداد می علامه طباطبایی جهاز تناسلی را به
کار نیفتاده است و امیال فراوانی برای اجابت  کدام از آن دو دستگاه در زن و مرد بدون یکدیگر به یرا هیچداند؛ ز عامل در این زمینه می

سبب جهاز تناسلی شکل گرفت، مشخصة  خواست آن دو دستگاه در انسان وجود دارد. در باور علامه، پس از آنکه اجتماع خانوادگی به
ها حرکت  کشی از دیگر انسان سمت بهره انسان برای رفع بسیاری از نیازهای خویش به استخدام نیز در بشر شروع به خودنمایی کرد و

(. اعتباراتی مانند ریاست، مالکیت، حکومت و... نیز پس از اصل استخدام در زندگی انسان نمایان شد؛ 04: 2 ، ج2228کرد )طباطبایی، 
زندگی انسان را نهاد خانواده و پیش از آن در استفادۀ انسان از جهاز توان عامل اساسی بسیاری از اعتبارات اجتماعی در  بنابراین می

 تناسلی دانست.
ترین عامل در تشکیل خانواده است، تنها عامل نیست و ماندگاری و بقای  رغم اینکه قوی دستگاه تناسلی و غریزۀ جنسی، علی

رو به باور علامه، خانواده مرکز  گیرد. از این واده نشئت میخانواده نیازمند عشق و محبتی است که از رابطه و علاقة میان افراد خان
ای است که قوام آن از یک طرف به پدر و مادر و از طرف دیگر به فرزندان است. فرزندان محتاج رحمت و رأفت پدر و مادر و  رابطه

عنوان اولین نهاد اجتماعی انسان دارای  ه به(. به این ترتیب نهاد خانواد582: 8 اند )همان، ج والدین نیز مشتاق و شیفتة اولاد خویش
 اهمیت فراوان است و کارکردهای مختلفی در حیات اجتماعی او خواهد داشت.

 یساز جامعه. سازوکار 6-3
ها  ای که همواره در فعالیت گونه های ذاتی انسان است؛ به طلبی و سودخواهی برخاسته از حب ذات و خودخواهی، یکی از گرایش منفعت

ترین  سوی خویش است و شاید این سودخواهی انسان مهم ها به دنبال شناخت منفعت، سود و جلب آن تارهای مربوط به خود بهو رف
طلبی انسان را مبنایی برای  های زندگی باشد. علامه طباطبایی منفعت سمت تلاش و کسب دانش و مهارت دادن او به عامل برای سوق

دنبال جلب سود و منفعت از همگان است؛ بنابراین دیگران را  داند؛ زیرا انسان همواره به س از آن میزندگی اجتماعی و دیگر اعتبارات پ
رود. درنهایت برای  می« اجتماع»سوی تشکیل  خواهد و به آورد. از طرفی برای سود خود، سود همه را می خود درمی« استخدام»به 

رو فطرت و طبیعت انسان براساس سه اصل سودجویی، استخدام و حسن  ز اینکند. ا سود همه، حسن عدالت و قبح ظلم را اعتبار می
 (.252الف: 2528عدالت و قبح ظلم، عدالت اجتماعی را دوست دارد و خواهان اقامة آن در اجتماع است )طباطبایی 

سوی انتفاع و  انسان او را بهدر نظر علامه طباطبایی، اجتماع تعاونی مقتضای طبع ثانوی انسان است. به این معنا که طبع اولی 
دهد و در صورت برخورداری از قدرت، گاهی برای رسیدن به مقصود خویش به زور متوسل  وری از همة موجودات عالم سوق می بهره
کشی  هگیری از دیگران را در بهر شود و از هرگونه تجاوز و استثمار دریغ نخواهد کرد. به این ترتیب انسان از آنجا که مجوز بهره می
ها از خویش یافت، ناگزیر از تشکیل اجتماع مدنی و تعاونی شد؛ زیرا دوام زندگی خود را به تشکیل اجتماع و دوام اجتماع را به  آن

 (.432: 25 ، ج2228؛ طباطبایی، 228: 4 ، ج2228روابط متعادل و اعطای حق به صاحبان حقوق وابسته دانست )طباطبایی، 
فته براساس طبع ثانوی انسان، همة افراد آن اجزایی شبیه به هم از حقیقتی واحدند؛ بنابراین در این یا در اجتماع تعاونی شکل

تحمیل بر اراده و خواست دیگران نخواهد بود، مگر در جایی که به همان اندازه تحمیل ارادۀ  مجتمع اراده و خواست بعضی قابل
کنند،  (. در غیر این صورت افرادی که ارادۀ خود را بر دیگران تحمیل می405 :5، ج 2228دیگران با آن بعض پذیرفته شود )طباطبایی 

ها و خروج از اجتماع به بطلان فطرت و انهدام  طرفة اراده اند و غیر از مجتمع خواهند شد. این تحمیل یک بودن جامعه خارج شده از جزء
ست و سعادت و کمال اجتماع جز در سایة وحدت و تعاون افراد آن رو لازمة حیات انسان، تشکیل اجتماع ا انجامد. از این انسانیت می

 محقق نخواهد شد.
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شود که علامه طباطبایی نگاه ذهنی ساختارمندی به تکوین و تشکیل جامعة انسانی و ضرورت قانون و  با این بیان روشن می
ختار وجودی انسان دانش، بینش و کنش آن و سازی و رشد و ترقی آن با توجه به سا حکومت دارد. ایشان رویکرد خاصی به جامعه

پروری از متن اجتماع بشری و قاعدۀ هرم اجتماع به  سازی و فضیلت رسد تمرکز علامه بیشتر به جامعه جامعه و قوانین دارد. به نظر می
ارهای مشترک مورد رأس آن معطوف است. مشارکت فعال و هدفمند در جامعه، تعاون و همکاری متقابل، پایبندی به مقررات و هنج

وفاق عقل جمعی، التزام به اخلاق و پرورش فضایل و مراعات مناسک و اخلاق دینی مورد عنایت، اهتمام و توجه ایشان است. 
، بیش از شخص حاکم و ساخت شیمعاشدۀ به اصطلاح نظام  داران و ساختارهای اجتماعی پذیرفته ایستارهای شخصی مسلمین و دین

 ه از نظر ایشان موثر است.قدرت در ساختن جامع
 یکنش ،ینشیب ،یدانش یو تمام اضلاع اصل سازی از پایین به بالا، برخی با توجه به کارکرد حداکثری دین مقابل این نگاه جامعه در
و آداب آورده  قانون دانند. از نظر امام خمینی اسلام برای همة امور سازی را از بالا به پایین می جامعه در التزام به آن نید یو ارزش

ای است که با رویکرد امام خمینی هیچ موضوع  (. جامعیت دین به اندازه25: 2502خمینی، ) است و از گهواره تا گور قانون دارد
(. در این نگاه، 22: 2502خمینی، ) ای نیست که اسلام تکلیفی برای آن مقرر نکرده است و حکمی دربارۀ آن نداده باشد حیاتی
گیری   ها جهت بالا و هرم قدرت را بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. واضح است که حکومت و قدرت در تعیین اولویتسازی از  جامعه

 های اجتماعی و فردی، مهندسی فکری و فرهنگی و... نقش مؤثری دارد. جامعه، هنجارسازی، خلق ارزش

 . قانون؛ طریق مفاهمه در مجتمع انسانی6-4
های یک مجتمع  اون و مبادلة منافع برای رفع حوائج قرار داده شده است؛ زیرا این حوائج برای همة انساناساس اجتماع بشری بر تع

از یک طرف و منابع و مناصب محدود از طرفی  خواهانة انسان های تمامیت ، ولی گرایش(584: 22 ج ،2582 ،یی)طباطباوجود دارد 
رو برای دستیابی به زیست سالم با حداقل دامنة منازعات،  دهد. از این ع سوق میسوی تناز های حاضر در اجتماع را به دیگر، انسان

ها صورت بگیرد و رفع نیازها و دستیابی به  سبب آن مفاهمة مشترکی میان انسان اجتماع انسانی نیازمند ملاک و معیاری است تا به
الاجرا تدوین کرد که  اهمه، اصول مشترک و قوانین لازممنافع در سایة آن مفاهمه محقق شود. انسان برای این ملاک و معیار مف

 گیرد. ضرورت آن بدیهی است و این قوانین مبنای هر نوع تعاملی در اجتماع قرار می
وجه قادر بر حفظ و ادامة حیات خود نیست، مگر با وضع قوانینی که از نظر  هیچ توان گفت اجتماع انسانی به بر آنچه گذشت، می بنا

آن مجتمع معتبر شمرده شود؛ قوانینی که ناظر بر احوال اجتماع است و در اعمال یکایک افراد حکومت کند. باید توجه داشت قوانینی 
طرت اجتماع و طبیعت انسان را داشته باشند، در این میان از استحکام و دوام بیشتری برخوردار خواهند بود؛ که بیشترین انطباق با ف

سمت کمال  ها سازگار باشد، راه خود را به های هرکدام از طبقات اجتماع براساس آنچه با موقعیت اجتماعی آن زیرا در این صورت انسان
کند. در این مسیر، طبقات  ین حرکت، جامعه نیز با سرعت بیشتری مراتب کمال را سپری میکنند و درنتیجة ا حیات اجتماعی طی می

مختلف اجتماع با تبادل اعمال و آثار گوناگون خود و نیز با برقراری عدالت اجتماعی، یار و همراه یکدیگر در سیر استکمالی اجتماع 
 (.480 :2 ج ،2582 ،یی)طباطباخواهند بود 

باب ضرورت مفاهمة مشترک در اجتماع باید به آن توجه داشت، این است که وضع قانون و اعتبار بهترین  نکتة دیگری که در
کند و طبیعت سرکش و آزاد انسان از پذیرش این قوانین و  تنهایی اسباب تفاهم را فراهم می قواعد و لوازم طبیعی آن برای اجتماع، به

دادن به قواعد اجتماعی  ن برای بقای اجتماع، ایجاد محدودیت در تمایلات فردی و تنهای ناشی از آن فراری است؛ بنابرای محدودیت
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تر و  اگرچه ممکن است پذیرش و اجرای قوانین در مواردی جزئی و خاص داوطلبانه باشد، جامعه در موارد عمومی ضروری است.
 گریز مقابله کند. ، با افراد مخل نظم و قانونتر نیازمند قوای قهریه و سلطة حاکمیتی است تا ضمن اجرای قوانین اهمیت با

 مورد قبول اجتماع قانون. 6-1-4
ای به  نظام و سازمان و قواعد اسلام براساس فطرت خدادادی انسان قرار داده شده است و دین اسلام براساس همین فطرت اهتمام ویژه

کلیدواژۀ اجتماع و  (.452 :2 ج ،2582 ،یی)طباطباس تعاون است اجتماع و حکومت دارد. بنای دین نیز زندگی انسان در اجتماع و براسا
بر رأی و نظر اکثریت شکل گرفته است، امکان تشکیک در  های اجتماعی که مبتنی تأمل است؛ زیرا رویه اهتمام ویژۀ دین به آن قابل

کند. علامه طباطبایی با  ا چالش مواجه میشود و همین امکان، نظام اجتماعی اسلام را ب واقع مطرح می صحت و اصابت رأی اکثریت به
یافته را براساس اخلاق و تربیت اسلامی مصون از ارتکاب خطاهای عمده در  طرح یک فرض ایدئال، نگاه اکثریت در جامعة پرورش

ضابطه  و هوای بیداند. در باور ایشان، اکثریت جامعة اسلامی رشدیافته با تربیت دینی، براساس مشتهیات نفسانی  مسائل اجتماعی می
 (.22: 2522کند؛ زیرا خواست اکثریت این جامعه متناسب با عادات مستقر و مقاصد عمومی جامعه است )طباطبایی،  عمل نمی

ومرج و آشوب،  رغم همة موارد یادشده، بر این باور است که در یک هویت جمعی برای جلوگیری از هرج علامه طباطبایی علی
توان یافت که از یک رشته رسوم و مقرراتی  ای را نمی ( و جامعه2تا:  و مقررات ضروری است )طباطبایی، بیرعایت یک سلسله قوانین 

نیاز باشد )همان(. اصول اجتماعی در اندیشة بشری نیز همین مطلب را  که حداقل موردقبول و احترام اکثریت افراد آن جامعه است، بی
وجه قادر بر حفظ و ادامة حیات خود نیست؛ مگر با وجود قوانینی که از نظر خود  هیچ بهکند و براساس آن، مجتمع انسانی  تأیید می

یک افراد جامعه حاکم باشد، البته این قوانین باید  اجتماع معتبر شمرده شود. قوانینی که ناظر بر احوال اجتماع است و بر اعمال یک
شرایط موجود در اجتماع وضع شوند تا همة طبقات اجتماع براساس برخاسته از فطرت اجتماع و غریزۀ افراد آن باشد و براساس 

 سازگاری با موقعیت اجتماعی خود، مسیر تحولی و تکاملی را در پیش بگیرند و در راه کمال اجتماع قدم بردارند.
انطباق داشته باشند. رشد و تربیت متوازن و متعادل انسان نیازمند دین و آیینی است که قوانین و مقرراتش با رویة فطری او 

جانبة استعدادهای او و تحصیل کمال  شریعت مقدس اسلام، آیینی جامع و منطبق با فطرت است که سعادت انسان، شکوفایی همه
اش، مورد اهتمام و سرلوحة همة تعالیمش قرار گرفته است. در باور علامه، اسلام تنها دینی است که بنیان خود را بر اجتماع  نوعیه
کند که در هیچ شأنی از شئون بشری، مسئلة اجتماع را مهمل نگذاشته است )طباطبایی،  صراحت این معنا را اعلام می است و بهنهاده 
رساندن مفاسد و اختلافات است و وضع قوانین  حداقل در نظر ایشان، مبنای قوانین اسلام تأمین مصالح و دفع یا به (.222: 2 ، ج2582

 (.452: 2 ، ج2582های شدید میان افراد جامعه است )طباطبایی،  ای ممانعت از بروز اختلافاجتماعی نیز راهکاری بر
(، 5 :)مائده کمالو  تی(، تمام22 :زمر ؛22 :فرقان ؛230 :نساء ؛23 :حج؛ 285 و 232: )بقرههای عقلانیت  دین اسلام با ویژگی

به همة شئون زندگی فردی و اجتماعی و ابعاد مختلف آن پرداخته و  (،55 :)روم فطرتو مطابقت  (20 :نحل ؛00 :)انعام جامعیت
شود و در اجتماع بشری هم  بخشی به قوای انسان دارد؛ بنابراین قوانین و مقرراتش شامل همة ابعاد انسان می ای به فعلیت اهتمام ویژه

 قانون و هم حکومت برای اجرا و ضمانت آن ضروری است.
ع قوانین بیش از هر روش دیگری توانسته است مردم را به رعایت قوانین اجتماعی وادار کند بر وضع و تشری دین علاوه
 (.2تا:  )طباطبایی، بی
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تأیید اسلام است و قوانین در  عقل انسان نیز معیار عمومی مهمی برای سنجش درستی یا نادرستی مطالب اجتماعی است که مورد
وضع شده است؛ زیرا جبلت و فطرت عقل بر پیروی حق است و اهتمام دین بر مقابله و شریعت اسلام نیز براساس مراعات جانب عقل 

 (.200: 2 ، ج2582مبارزه با هر امری که مایة فساد و تباهی عقل باشد، قرار گرفته است )طباطبایی، 

 . انواع و ابعاد قوانین دینی6-2-4
انون را در دو بعد مختلف درنظر گرفته است. ایشان با تقسیم احکام و علامه طباطبایی معتقد است دین اسلام برای اجتماع، دو نوع ق

مقررات به ثابت و متغیر، تعالیم وحی را از امور ثابت و امور مربوط به شکل، ابزار، نحوۀ حکومت و شیوۀ حکمرانی را در زمرۀ مقررات 
داند که در بقا و زوال تابع مقتضیات زمان هستند و با  ی میگرفته از مقام ولایت و حکومت اسلام ها را نشئت حساب آورده و آن متغیر به

 (.20-25: 2522یابند )طباطبایی،  پیشرفت مدنیت و تغییر مصالح و مفاسد، تغییر و تبدل می
های حسن و قبح عقلی )طوسی،  مایه در نظر علامه، امور متغیر همان ایجاد نظام حیات براساس تجارب متراکم اجتماعی با بن

صورت اقتضایی در جامعة بشری ظهور و بروز یافته است و با روند استکمالی به اصلاح روش ادارۀ جامعه و  ( است که به542: 2250
گاه اصلی در  پردازد. شایان ذکر است حسن و قبح ذاتی و عقلی، هم مبنای پذیرش حسن و قبح شرعی و هم تکیه شیوۀ حکمرانی می

 های حکمرانی است. رۀ مناسب جامعه و اصلاح شیوهترتیب نظام زندگی، ابزار، روش، ادا
محوری نیز اشاره و تأکید دارد. در باور ایشان،  گذاری و قانون بر دو نوع مقررات یادشده، علامه طباطبایی به دو بعد در قانون علاوه

که قوانین و مقررات دو بعد مصالح اجتماع تعاونی و عدالت اجتماعی و درنهایت کمال و ترقی انسان و جامعه زمانی محقق خواهد شد 
ای هستند که بدون  و منافع مادی و معنوی را پوشش بدهند؛ زیرا برای سعادت بشر، دو بعد مادی و معنوی قوانین مانند دو بال پرنده

عمل دیگر انسان هردو پرواز امکان ندارد. درواقع، فضائل اخلاقی انسان است که به راستی، درستی، وفای به عهد، خیرخواهی و صدها 
 (.480: 2 ، ج2582منجر خواهد شد )طباطبایی، 

کند و هردو بعد ماده و  اساس، قوانین اجتماعی خود را با لحاظ هردو جنبة مادی و معنوی انسان تشریع می دین اسلام نیز براین
ا فراگرفته و برای هریک از مواد آن که این قوانین همة حرکات و سکنات فرد و جامعه ر طوری دهد؛ به معنا را در انسان پوشش می

قوانین، جزا و پاداش متناسب با آن مقرر کرده است. دین برای گناهان مربوط به حقوق افراد جامعه دیه درنظر گرفته و برای گناهانی 
کلی از حقوق و  توان یک فرد را به که مربوط به حقوق دینی و الهی است، حدود و تعزیرهایی را تشریع کرده است؛ تا آنجا که می

 مزایای اجتماعی محروم کرد و او را سزاوار ملامت، مذمت و تقبیح دانست.
پوشی  نهادن طریق مادی در حیات اجتماعی، بازایستادن از تلاش و کوشش در آن مسیر و چشم علامه طباطبایی معتقد است کنار

رک حیات معنوی مساوی الغای عقل و خردی است که تنها شدن حیات معنوی انسان نیز منجر خواهد شد و ت از حیات مادی به تباه
جانبه و اکتفای به ماده تنها یا معنای تنها را نخواهد داشت؛  رو انسان فطری امکان اتخاذ حیات یک امتیاز انسان به حیوان است. از این

 ب، ج2522معنوی ممکن نیست )طباطبایی،  یافتن فطریات انسان بدون حیات زیرا در عالم ماده حیات بدون ماده امکان ندارد و فعلیت
2 :58.) 

بر آنچه گفته شد، حیات حقیقی برای انسان حیاتی است که جامع بین ماده و معنا باشد و سعادت حقیقی انسان در اموری است  بنا
و قرار داده است و پندارهای بر فطرت ا رو دین اسلام، قوانین زندگی انسان را مبتنی که سعادت دنیا و آخرت او را تضمین کند. از این

داند. درنتیجه با مذمت پیروی از هوای نفسانی و تمایلات همگانی  اعتنا می اساس و غیرقابل غیرواقعی او در تشخیص منافع خود را بی
عتقادات حقه بر عواطف و احساسات، اساس دعوت خود را بر پایة پیروی از حق قرار داده است. با این مبنا، دین اسلام رعایت ا مبتنی
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دهد و هم به  داند و در تعالیم خود نیز هم به جانب ماده توجه نشان می را در کنار رعایت اخلاق فاضله، همراه با اعمال صالحه لازم می
 کند. جانب معنا عنایت می

 . ضرورت حکومت برای اجرای قانون6-3-4
یریت دو بعد مادی و معنوی انسان و جامعه را برعهده داشته های انسان و جامعه، بدون وجود حکومتی که مد یافتن ظرفیت فعلیت

باشد، ممکن نخواهد بود. در راستای این مدیریت، نهاد حکومتی متکفل تدوین نظام و قانون، اجرای قوانین و تأمین نظم، 
ها  فاع از جامعه در برابر تهاجمکردن خدمات آموزشی، رفاهی و... و نیز پاسداری و د سازی هنجارها، کیفر هنجارشکنان، فراهم نهادینه

نیاز دارند تا ضمانتی بر اجرای   خواهد بود. از آنجا که قوانین و مقررات اجتماعی، احکامی اعتباری و غیرحقیقی هستند، به احکام جزایی
قدرت هرچه بیشتر خود، قوانین و مقررات اجتماعی باشند. نهاد حکومتی نهادی است که اجرای این احکام جزایی را برعهده دارد تا با 

 (.222-220: 2 ، ج2228به حرکت جامعه کمک کند و افراد را در مسیر سعادت قرار دهد )طباطبایی، 

بنابراین در نظر علامه، حکومت و سلطنت بر افراد جامعه از اعتبارات ضروری است که پس از ضرورت تشکیل اجتماع نمایان 
طلب انسان او را برای تجاوز به حقوق دیگر افراد جامعه به طمع  کش و منفعت بهره شود؛ زیرا بدون حکومت و سلطنت، طبیعت می
سبب تأمین سعادت  کند. در این صورت اجتماعی که به ومرج را در آن جامعه حاکم می کشی از ضعفای جامعه، هرج اندازد و با بهره می

کند؛ بنابراین جوامع  وجبات هلاکت و شقاوت افراد را فراهم میحیات انسان شکل گرفته است، خود مانعی بر سعادت او خواهد بود و م
ای ندارند. بعدها برای نیفتادن در  ای غالب و قاهر که بقیة قوا را تحت سیطرۀ خود قرار دهد، چاره کارگیری قوه بشری جز ایجاد و به

ها وضع شد تا مردم نیز بر حاکمان و  وظایف حکومتبارۀ تعیین  ها، قوانینی در دام طمع حاکمان و ممانعت از استبداد و خودکامگی آن
 (.228-222: 5 ، ج2228ها نظارت داشته باشند )طباطبایی،  اجرای قوانین مربوط به آن

کننده  علامه طباطبایی به ضرورت و بداهت مسئلة حکومت و ولایت در جوامع تا آنجا باور دارد که اذهان تمام افراد بشر را حکم
ها برشمرده است و قوام  رو ایشان حکم به وجود ولایت و حکومت را حکمی ثابت و فطری در همة انسان اند. از ایند به بداهت آن می

اساس است که مسئلة ولایت یکی از موارد شریعت قرار گرفته است و عموم  داند. براین بر آن می هر اجتماع کوچک و بزرگی را مبتنی
 شود. این مقام تنها با یک یا چند نفر اشغال میاند، گرچه  مسلمین مسئول اقامة آن شده

علامه تأکید دارد که حکم فطرت و شریعت اسلام اقتضا دارد فرد یا افرادی در مقام ولایت و حکومت قرار بگیرند که در تقوای 
ها را  گیری شترین سخترو بی (. از این283-285: 2ب، 2522تدبیر و اطلاع بر اوضاع بر همگان مقدم باشند )طباطبایی  دینی و حسن

سبب وسعت دایرۀ تأثیر حکومت در جامعه است؛ زیرا  ها به گیری در امر حکومت و انتخاب حاکم جامعه داشته است. این سخت
کند.  کردن نظام حیات انسان، فطرت او را منحرف و حکم آن را ساقط می تواند بنیاد دین را نابود کند و با تباه حکومت فاسد و باطل می

ها سبب اعتلای دین یا فراموشی دین و دوری جوامع از فضائل  توان در جوامع گذشته یافت که حکومت اهد تاریخی فراوانی را میشو
 (.250: 4 ، ج2228اند )طباطبایی،  نفسانی شده

، 2582د )طباطبایی، ها، حدود و امثال آن را با کمال مراقبت و تحفظ اجرا کن اسلام حکومت و مقام ولایت را مأمور کرد تا سیاست
ای قائل شده است. مقام ولایت، مقام ثابتی  رو علامه طباطبایی بین مقام ولایت، حاکم و متصدیان تفاوت ویژه (. از این235: 2 ج

خص توجهی را مش الفراغ قابل های حکمرانی متغیرند. ایشان در این زمینه، منطقه است؛ بنابراین والیان و متصدیان حکومتی و نیز شیوه
کند. البته  کرده است که بازسازی و بهسازی ساختارهای حکومت و شیوۀ حکمرانی را مطابق تطورات اقتضایی زمان و مکان مقدور می

 نقض نخواهد بود. گاه قابل هویت و جوهر آن برگرفته از قوانین و مقررات ثابت شریعت است که هیچ
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 یریگ جهینت. 7
های اجتماعی و پرورش و تربیت انسان تأملات عمیقی در زندگی جمعی و اجتماع  ساختارمند، دغدغههای  علامه طباطبایی با اندیشه

دارای جایگاه ویژه است. ایشان به گرایش خاص انسان را به اجتماع، نحوۀ تشکیل  های ایشان الاجتماع در بیشتر نوشته انسانی دارد و علم
های اجتماعی ایشان و بنیاد و بهسازی ساختارهای اجتماعی و زیست جمعی  بنای اندیشهسازی اهتمام داشتند. م اجتماع و سازوکار جامعه

به اقتضای شرایط، اعتباریات اجتماعی است. انسان متمایل به اجتماع و استخدام همنوعان است، ولی دارای احتیاجات زیادی است و تمام 
عنوان  دادن به قواعد جمعی به اع، ایجاد محدودیت در تمایلات فردی و تنها دارای چنین گرایشی هستند؛ بنابراین برای بقای اجتم انسان

قانون مشترک لازم است. در این اجتماع همکاری متقابل، تعاون و تقسیم کار موجب همبستگی اجتماعی است. ساختار حکومت و 
م با توجه به کمال، جامعیت، مطابقت با عقل و شکنی و مراعات و ضامن آن لازم است. اسلا بخشی، ممانعت از قانون حاکمیت برای انتظام

 فطرت به ابعاد مختلف انسان و شئون چندبعدی او عنایت و به قانون و حاکمیت مجری قانون توجه ویژه دارد.
ا واری ب ای است که ارتباط منظومه بر مبانی الاجتماع یا بحث دربارۀ حیات اجتماعی انسان متکی در اندیشة علامه طباطبایی، علم

تنهایی توان جلب منفعت و رفع نیازهای  دنبال جلب منفعت است و از آنجا که به یکدیگر دارند. انسان با هدایت فطرت و طبیعت خود به
آورد. قبول استخدام از طرف افراد دیگر زمانی ممکن خواهد بود که در قبال سود فرد، سود و  خویش را ندارد، به استخدام روی می

طلب خواهان اجتماع، به تشکیل  برد. انسان منفعت سمت اعتبار اجتماع پیش می تأمین شود. این مسئله انسان را به منفعت دیگران نیز
های اجتماعی و حل معضلات و  کند، برای فرار از مشکلات و رویارویی تعاونی خود را آغاز می-پردازد، حیات اجتماعی خانواده می

یابد. پس از تأمل و گزینش  خواه انسان، وضع و اعتبار قانون را چارۀ کار خود می فطرت عدالتهای در تقابل افراد و پاسخ به  درگیری
های حاکمان خودخواه،  کشاند و برای فرار از آسیب سمت اعتبار حکومت می بهترین قانون، نیاز به وجود حاکم و مجری قانون او را به

وار  سیر صعودی بیان مبانی در نظر علامه طباطبایی، بیانگر ارتباط منظومهکند. این  های حکومت قوی و درخور را اعتبار می ضرورت
 ها در ساخت و حرکت حیات اجتماعی انسان است. تنیدگی وثیق آن این مبانی و درهم
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